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  اول اينكـه بـا      :انسان سه جور مي تواند بيع انجام دهد         
معاملـه  خـودش   ميل و رضايت و طيب نفس و با اختيار          

كند كه چنين بيعي صحيح است و مشمول أدله صحت بيع           
  .مي شود 

 در  كـه ينكه اضطراراً بيع انجام دهد به اين صـورت          دوم ا 
زندگي ضرورتي برايش پيش آمده كه با فكر خـودش و           
با سنجيدن أهم و مهم و بدون اينكه كسي بـه او تحميـل              
كند بيع را انجام داده مثلا ناچار شده خانه اش را بفروشد          

 يا دينش را أداء كنـد و         را معالجه كند و    شتا اينكه مرض  
  . مضطر نيز صحيح مي باشد  كه اين بيعِامثالهما 
: مطلبي كه در اينجا وجود دارد آن است كـه          اما و خوب

نمي شود زيرا     شامل بيعِ مضطر      » إليه   رفع ما اضطروا  « 
حديث رفع در مقام امتنان است و اگر بيع مضطر صـحيح            
نباشد انسان در مضيقه قرار مي گيـرد و در بيـع مـضطر              
عدم صحت بيع امتنان نيست بلكه صحت بيع امتنان است          

مـضطر بتوانـد مـثلا خانـه اش را بـراي        تا اينكه شخص    
  .أداء دين و امثالهما بفروشد يا ض و مرمعالجه 

 مي باشد      

مطلب ديگر اينكه در كلمات فقهاء اختيار به عنوان يكـي       
  بيعِ تِاقدين ذكر شده و بعد بر آن عدمِ صح        از شروط متع  

مكرهَ متفرع شده و گفته شده چون در بيع مكـرهَ اختيـار             
وجود ندارد لذا صحيح نمي باشد ، از طرفي برخي مثـل            

ده اند كه شخص مكرهَ نيز بالاخره بـراي         شيخ انصاري دي  
اختيار كـرده لـذا     خودش  احتراز از ضرر و تهديد بيع را        

  .ناچار شده اند اختيار را تفسير كنند 

و اين يعني اينكه شخص ديگري      سوم بيع مكرهَ
تهديد كند و بترساند و بيع را به انسان تحميل كنـد مـثلا              

 در اين   كهكشم   بگويد اگر خانه ات را نفروشي تورا  مي        
براي احتراز از ضرر خانـه      صورت انسان ناچار مي شود      

  .اش را بفروشد 

 فرمـوده مـراد از اختيـار طيـب          )ره( شيخ اعظم انصاري  
نفس و رضايت مي باشد و درست است كـه مكـرهَ نيـز              

بـا رضـايت و     خودش بيع را اختيار كرده ولي اين كار را          
، بنابراين اختياري معتبر است كـه       طيب نفس انجام نداده     

خود انسان با طيب نفس و رضايت خاطر اختيار كند نـه            
 بدون رضايت    بيعِ ،اينكه بخاطر احتراز  از ضرر و تهديد         

و طيب نفس به او تحميل شود ، اين تفسير شيخ انصاري            
  .از اختيار بود كه شامل بيع مكرهَ نمي شود 

در اينجا كلامي درباره اختيـار دارنـد ،         ) ره(امامحضرت  
ببينيم كـه مـلاك در اختيـاري        ايشان مي فرمايند ما بايد      

مرحـوم آخونـد در چنـد جـاي كفايـه            يست ؟   بودن چ 
مسبوقيت به اراده را مناط و ملاك اختياري بودن دانسته          
لذا ايشان اراده را يك امر اختياري نمي دانـد زيـرا اگـر              

اشد فيتسلسل ، البته ما اينطور قائل نيستيم بلكـه          اينطور ب 
 :ما مي گوئيم مناط و ملاك اختياري بودن آن است كـه             

كـه ايـن اختيـار يكـي از           »لوشاء فعل لوشـاء تـرك       « 
ز او از حيوانـات مـي باشـد              و  ويژگي هاي انسان و مميـ

  :شعري كه در آن گفته شده 
   اينكه گوئي اين كنم يا آن كنم 

  صنم اختيار است اي خود دليل 
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  .اشد  شعر صحيح و درستي مي ب
امام رضوان االله عليه مي فرمايند اختياري كـه در انـسان            

تـي انـسان    وقوجود دارد مبدأ خيلي از كارها مي باشد ،          
يك شئ را مي بيند و يا مي خواند و يا مي شنود اولـين               
گام براي اراده خطور شئ در ذهن و تصور آن مي باشـد             

 اگر   البته ام ميل نفساني نسبت به آن شئ است       و دومين گ  
 گاهي برخـي امـور خـلاف        زيرامطابق طبع انسان باشد     

طبع و ميل نفساني هستند و براي انسان سـخت بـه نظـر              
ند كـه ناچـاراً آنهـا را        ي زندگي اقتضاء مي ك    مي آيند ول  

انتخاب كند مثلاً مرضي دارد كه پزشكان گفتـه انـد اگـر             
پاي شما را قطع نكنيم كم كم تمام بدن شما را فراخواهد            
گرفت خوب در اين صورت انسان بـراي حفـظ بـدنش            

 ، و   ختي قطع پا را تحمل مي كنـد       ناچاراً رنج و درد و س     
ق طبع و ميـل     چه مواف ( اما گام سوم تصميم به انجام كار        

شد كه ايـن همـان      مي با ) باشد و چه مخالف طبع و ميل        
با ايـن بيـان فلـسفي مـي خواهنـد            )ره(اراده است ، امام   

 بفرمايند هر چيزي كه انـسان آن را اراده كنـد يـك امـر              
  .اختياري مي باشد 

با بياني كه گذشت در واقع به       كلامشان   در ادامه    )ره( امام
بـه عنـوان يكـي از شـروط         تمام فقهائي كـه اختيـار را        

) ره(، درواقع امـام   متعاقدين ذكر كرده اند اشكال مي كند        
اسـت در بيـع      مي خواهند بفرمايند اختيار كه مبـدأ اراده       

مكرهَ نيز وجود دارد زيـرا مكـرهَ بعـد از اينكـه اكـراه و                
فكر كـرده و بيـع را اختيـار         تتعقل و   خودش  تهديد شده   

شود لذا كلمه اختيار كـه      كرده تا اينكه ضرري متوجه او ن      
يـار  از شروط متعاقدين ذكر شـده مـانع اغ  به عنوان يكي    

  .نيست و شامل بيع مكرهَ نيز مي شود 

بعد از اشكال مذكور به كلام فقهاء دربـاره ذكـر           ) ره(مام ا
مـي فرماينـد    ،  اختيار به عنوان يكي از شروط متعاقدين        

: لبيـع   و مـن شـرائط ا     «  :بايد به جاي اختيار گفته شود       
 و خـود ايـشان      »البلوغ و العقل و القصد و عدم الإكراه         

را اختيـار مـي كنـد بنـابراين         )  عدم الإكراه ( همين بيان   
آنچه كه در شروط متعاقدين ميزان است آن است كه فعل           

ت بود كه اگر درس   ) ره(امامكرهاً انجام نشود ، اين كلام       م
ه اشكال  نيست بلك ) ره(باشد تنها اشكال به شيخ انصاري     

تمام فقهائي است كه اختيـار را        علامه و  به كلام محقق و   
  . به عنوان يكي از شروط متعاقدين ذكر كرده اند

اشـكال وارد   ) ره(و اما به نظر بنده به كـلام امـام          خوب  
است زيرا مراد از اختيار عرفاً آن است كه خود شـخص            

انگيـزه ميــل و رغبـت و طيـب نفــس و در    بـا داعـي و   
 خواست خودش فعل را انتخاب كند و        رسي با اصطلاح فا 
ه خود شـخص بـا طيـب        در حالي كه در إكرا    انجام دهد   

نفس و خواستش فعل را اختيار نكرده بلكه به او تحميل           
بـه كـلام فقهـاء      ) ره( اشكال امام  كرده اند فلذا با اين بيان     

 در شــروط ذكــر اختيــار (كــلام فقهــاء  مــردود اســت و
  .  صحيح مي باشد ) متعاقدين

 انصاري ذكر كرده آن است كه آيا      مطلب ديگري كه شيخ     
رفع ما اسـتكرهوا عليـه و مـا اضـطروا           « : مواردي مثل   

و امثالهما شامل شخصي كه قدرت بر توريـه دارد           »إليه  
كـه ايـن بحـث را        ولي توريه نمي كند مي شود يا نـه ؟           

مطالعه كنيد تا فردا و آن را ادامه بدهيم إن شاء االله تعالي             
.. ..  

  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي
  محمد آله الطاهرين


